
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  واحد شوشتر -فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي
  1390 تابستان، سيزدهم، شماره پنجمسال 

 18/3/90تاريخ پذيرش:                              3/2/90تاريخ دريافت: 

  3 – 26  صص

  

 E.Ansari@gmail.com                                    استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان -1

 دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه آزاد واحد دهاقان -2

  

  هاي اجتماعي دين و برخي از گروه
  
  2، امراله ابدالي1ابراهيم انصاري

  
  :چكيده

دارد. يك روي سكه اين اسـت   رو است كه دواي  ي اجتماعي، به نظر، سكهها مطالعه گروه
آنچنان در زندگي اجتمـاعي مـا گسـترده و بـا اهميتنـد كـه از حضـور و خلـق          ها اين پديده كه،

 هـا  ما انسان مرزهاي گروه براي روي ديگر سكه آن است كه بريم؛ وبه نام گروه بي خاي  پديده
ي شناسـايي مرزهـا  ناشناخته بوده و به خاطر تضاد و برخورد منـافع و هسـتي مـان بـا ديگـران، از     

در هراسيم. هر چه هست گروه، يك واقعيـت اجتمـاعي اسـت كـه تحـت تـأثير عوامــل         گروه
تحـت   چنـان مخاطبـان خـويش را    گيـرد و  مـي  (باورها و مناسك) شـكل  مختلفي از جمله دين

دهد (ديدگاه كاركردگرايي ساختاري) كـه افـراد تحـت تـأثير آن     مي قرار ي خودها تأثيرآموزه
 جمـع حـل شـده    كننـد، خودشـان را در   مـي  بـودن  »ما« احساس همبستگي و» ديگران«در مقابل 

ت كه اين افراد باشـند كـه بـه    خورد. گاه ممكن اس مي منافع گروه،گره بينند و مـنافع شان به مي
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كنـد (ديـدگاه    مـي  يعني اين دينداري افراد است كه دين را متعـين  ؛بخشند مي دين هستي و معنا
كنش متقابل). در اين حـالت افراد احساسات و تجربيات مـذهبي، معنـوي ومـادي خودشـان را     

 بــاور اعضــاي گــروه شــان مشــترك اســت را در قـــــــالب يــك كــه بــين ديگــر هــم نوعــان و
بينند. اين باور مشـترك، مــنافع ايـن     ، ميهمگاني(دين) كه با اين نوع همگرايي سازگاري دارد

 كند و افراد حكومت كننده و حكومت شونده هژموني و قـدرت آن را پذيــرا   مي افراد را تأمين
  شود. مي مرزبندي گروهي در جامعه و جهان پيرامون براساس دين به رسميت شناخته شوند؛ مي

گروه، دين، كاركردگرايي ساختاري، كـنش متقابـل، اسـلام، مسـيحيت،      هاي كليدي: واژه
 فرقه

 
  مقدمه:

آورد.  مـي  يي را به نام گروه به وجودها انسان موجودي اجتماعي است. زندگي جمعي هسته
يا براي شـناخت وآگـاهي از رونـد     بي تفاوت هستيم و ها ها نسبت به هستي گروه اغلب ما انسان

كنيم. دلايل اين بي تفاوتي ومقاومت معرفت شـناختي در برابـر    مي ـيري گروه مقاومتشكل گ
  تواند با عوامـل زير در ارتباط باشد: مي مفهوم گروه

روابطي كه بين افراد درچهارچوب زندگي شغلي، اجتماعي وفرهنگي جـود دارد، ايسـتا    -1
تـرس   سوال بردن خود واهمـه و  فرد از دوبـاره فكر كردن به موقعيت خاص خود و زير است و

  ).11:1373دارد (احدي و صالحي،
هاست (مانند مشكلي كه روان شناسان كـودك در مطالعـه    عامل ديگر خود مداري انسان-2

كودكان دارند)، در حالي كه زندگي اجتماعي نياز به دگر مداري دارد. بــــــه نظر فرويد خود 
ديگران (جامعـه) اسـت    سر راه گسترش شناختشان از ها مانعي قوي بر شيفتگي موجود در انسان

  ).12(همان:
اشـكال زنـدگي گروهـي بـراي اعضـاي آن       شـود  مـي  پيش داوري جامعه شناختي باعث -3

داراي  هـا امـري طبيعـي، غيـر قابـل اجتنـاب، دايمـي و       زيرا گروه بـراي آن پرسش برانگيزنباشد. 
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شود همانند خانواده، قوم وقبيلـه   مي ها آنارجحيت نسبت به فرد اســت وفرد از زمان تولد وارد 
  ).13(همان:

ي بـزرگ بـه   هـا  مقاومت معرفت شناختي از نوع جامعه شناختي آن، ماننـد نگـرش گـروه   -4
ي كوچك ها هاي مذهبي كه با گروه ، ويا نظامها ، دولتها اجتماعات كوچك. نظير امپراطوري

 هـا  امـا ممكـن اسـت درمقابـل آن    سر ناسازگاري دارند.هرچند كـه در خدمــت جامعـه هسـتند     
هـاي مــسلح كوچـك     يـا ارتـش بـا گـروه     ها تقابل مذهب با فرقه ،مقاومت كنند. به عنوان مثال

  ).14(همان:
هاست. با اين حـال   اين چهار مورد، تا حدودي گوياي علت عدم توجه افراد به وجود گروه

زيـرا هسـتي گـروه بـه      ،هدكا درزندگي اجتماعي نمي ها اهميت گروه اين بي توجـهي چيزي از
ها گره خورده است. انسان وجود و بقايش را بايد در ساختن وايجاد كردن  هستي و وجود انسان

  به ادامه زندگي اجتماعي نخواهد بود. غير اين صورت قادر گروه بيابد. در
اش پي برده است بايد به اين سوال پاسخ دهـيم كـه    در هستي حال كه انسان به اهميت گروه

كنـد؟ نقـش ايـن عوامـل در هـم       مـي  عناصر وعواملي انسان را به سمت خلق گروه هـدايت  چه
  است؟ گرايي وانسجام گروهي بين افراد تا چه اندازه

كـه بـه عنـوان يكـي ازسـاخت       اسـت  در گـروه بنـدي، ديـن   مـؤثر يكي از اين عوامـل   قطعاً
توانسته است  شر داشته وي اجتماعي نـفوذ عميقي دراشكال مختلف زندگي بها ترين پديده يافته

ي دينـي و  هـا  بـه نـام گـروه   اي  را در شـكل گسـترده  ها علاوه بر اعطاي هويت فردي اين هويت
هاي ديـــگري چون  اعتقادي در كنار هم جمع كرده وهويت جديدي با كمك گرفتن ازپديده

  سرزمين، قبيله، خانواده وغيره ايجاد كند.
توانسـت   مـي  هرآنچـه كـه   باورهـاو اعتقـادات و  از زماني كه تمدن شـكل گرفـت، بشـر بـه     

مشكلات دنيوي را در نزد افراد قابل تحمل كند توجه داشته اسـت. تجزيـه وتحليـل     ها و سختي
علمي اين توجه نوع بشربه دين، درنـزد متفكـران اجتمـاعي گذشـته هرگـز بـه شـكل امـروزي،         

 ا مدرن جزئي از زنـدگي ي پيشها باورهاي ديني در جامعه تخصصي نبوده است. تفكيك شده و
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ي هـا  وامتيازات اجتماعي بر پايـه آمـوزه   ها سازماندهي ديني وتقسيم موقعيت اساساً بوده و مردم
 هاي امروزي اكتسابي و برمبناي دستاوردهاي شخصي نبـوده اسـت. در   معههمانند جادين بوده و
 اشـته و بـار  توسـعه و پيشـرفت سـازمان اجتمـاعي د     هـا نهـاد ديـن نقـش محـوري در      اين جامعـه 

هنجارسازي و ارزش آفريني از كوچك ترين و شايد كم اهميت ترين جزئيات زندگي (سـلام  
ــا كــلان  ــارت) ت ــاملات و    كــردن،آداب طه ــط اقتصــادي، نحــوه مع ــرين مســائلي چــون رواب ت

ي مـدرن  هـا  جامعـه  در هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و...را به دوش كشيده اسـت.  معاشرت
و وظايف وسازمان دهي عقلاني جامعـه، باعـث شـده انسـان نگـاه       كار امروزي گسترش تقسيم
ي ديني را درجهت پاسخ گـويي بـه   ها آموزه ي اجتماعي داشته باشد وها مترقيانه به دين وپديده

در ايـن پـژوهش تـلاش     تسكين دردهايش مطمح نظر قرار دهـد.  هاي امروزي خود و نيازمندي
هـاي اجتمـاعي    گـروه  تـاثير ديـن بـر شـكل گيـري     شده است تا به درك مشتركي از چگونگي 

يك پديده اجتمـاعي اسـت وهـر     دين شود كه مي ما با اين پيش فرض آغاز مسألهطرح  برسيم.
 هم بر روي محيط پيرامـونش تـاثير   پذيرد و پديده ي اجتماعي، هـم از محيط پيرامونش تاثيرمي

چـه   هـا  گـروه  براي شناسـايي  است كهكرد اين  كه در اينجا بايد به آن توجهاي  نكته گذارد. مي
يك نوع  خود، بايد مد نظر قرار داد؟ آيا گروه جزيي از جامعه است يا جامعه، يي راها رهيا فت

؟ براي پاسخ گويي به اين سوال و رفع اين مشـكلات دو  است ي مختلفها از هزاران نوع گروه
  رهيافت پيش روي ما است:

گرايي و تاريخ گرايي است وهدف آن بررسي تحول  . رهيافت تطبيقي كه متاثر از تكامل1
  ي پيچيده ومدرن امروزي است.ها چون قبيله وطايفه به سازماناي  ي تفكيك نشدهها گروه
، به عناصر تشـكيل دهنـده   ها . رهيافت جامعه شناختي كه به جاي توجه به گوناگوني گروه2
  پردازد. مي ين اين عناصرو تشخيص روابط اصلي ب ها ، كنش مــتقابل در گروهها گروه

  
  چهارچوب مفهومي

از آنجا كه دين يكي از نهادهاي پهن دامنه در مطالعات جامعه شناختي است. لحاظ نمـودن  
تواند  مي كهاي  . بهترين نظريهاست كـلان براي بررسي دين، گريز ناپذير نظريات جامعه شناسي
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ايــن نظريــه جامعــه را هماننــد اســت. 1»كــاركردگرايي ســاختاري«باشــد ســازگار بــا اهــداف مــا
داراي وظيفــه و  دانــد كــه هرعضــو از ايـــن موجـــود زنــده مــي زنــده يــك موجــود 2ارگانيســم

فاقـد معنـي و    تنهـايي  كنـد درصـورتي كـه بـه     مي كاركردي است كه در ساختار كل معني پيدا
ي هـا  ونظامي اجتماعي ها نهاد ي اجتماعي،ها يي چون: گروهها اعتبـاراست. علاوه بر اين، مفهوم

  تــــوان تحت پوشش اين نظريه قرار داد. مي ارزشي وهنجاري را نيز
اي  براين باور است كه كاركرد گرايي ساختاري ماهيت يـك پارچـه   3»مارك آبراهامسون«

  كند: مي ندارد وبه سه نـــوع كاركرد گرايي ساختاري اشاره
انواع ساختارهاي بزرگ (نهادها . كاركرد گرايي فرد گرايانه كه بر نيازهاي كنش گران و 1

شـوند تاكيـد    مي ي كاركردي به اين نيازها پديدارها ي اجتماعي) كـه به عنوان پاسخها ارزش و
  درحوزه مردم شناسـي با اين مورد سازگار است. 4دارد. مطا لعات مالينوفسكي

ري بـا  يي كـه بـراي سـازگا   هـا  . كاركرد گرايي فيما بيني كه برروابط اجتماعي ومكانيسـم 2
از ايـن   5كنـد. رادكليـف بـراون    مـي  شود، تاكيد مي فشارهاي موجود در اين روابـط به كار برده

  مورد درمطالعات انسان شناسي بهره برده است.
ميان جامعه شناسان هوادار كاركردگرايي  . كاركرد گرايي اجتماعي كه رهيافت غالب در3

اجتماعي پهن دامنـه، روابـط داخلـي ميـان     ساختاري است و به ساختارهاي اجتماعي و نهادهاي 
  ).120:1385 روي كـنش گران توجه دارد (ريتزر، ها وتاثيرهاي مقيد كننده ي آن ها آن

 در توانـد نقـش ديـن را    مي ترين رويكردي است كه كاركرد گرايي اجتماعي به نظرمناسب
تمند بـوده و عهـده   سـاخ اي  هاي اجتماعي تبيين نمايد. از آنجا كه دين پديده شكل گيري گروه

و با توجه بـه اينكـه ايـن سـاختار، ازگسـتردگي و       است ي مشخصي نيز در جامعهها دار كاركرد
ــاد   ــه ســاير نه ــوجهي نســبت ب ــل ت ــري قاب ــا فراگي ي اجتمــاعي (خــانواده، سياســت، اقتصــاد)  ه

                                                            
1 Structural functionalism 
2 organism 
3 Mark abrahamson 
4 Malinowski-branislaw 
5 Radcliffe-brown 
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د نقش آفرينـي نماين ـ اي  بايد به گونه ها برخورداراست، بنابراين ديگر نهادهاي اجتماعي وگروه
كه مورد انـتظار دين باشد. ما در اين جا دين رابه عنوان يك سـاخت اجتمـاعي بـا شـعوروآگاه     

عناصر موجود در ساخت اجتماعي لازم است خودشان را با دين تطبيق  ايم كه ساير فرض كرده
 ــ   ــن مس ــد اي ــر چن ــد. ه ــون  له راأدهن ــرت مرت ــاعي و    1راب ـــاخت اجتم ــدن س ــدئولوژيك ش اي

  دهد. مي حتي نسبت به آن هشدار يش دانسته وها كاركرد
و  هـا  اجتماعي در صورت سـاختارمند شـدن بـراي حفـظ ودوام خـود بايـد ارزش       دههر پدي

 هنجارهاي خاص خودش رانيز بازتوليد نمايد. ايــن بازتوليد و هنجـار سـازي و ارزش آفرينـي،   
زم اسـت بـه   براين لااسـت. بنـا   يي چون جامعه پذيري و گـروه بنـدي امكـان پـذير    ها با مكانيسم

ي هـا  همچنـين مكانيسـم   اجتماعي متقابـل ميـان سـاختارهاي اجتمـاعي و     كاركرد ونتايج روابط
آوريـم: در   مـي  سازگاري با ساخت اجتماعي نيزتــوجه كنيم. براي درك بهتر اين مطلب مثالي

از مناسـك مـذهبي اسـت وطبـق اشـاره بـالا، تحـت پوشـش         اي  مراسم دعـاي زنانـه كـه نمونـه    
است، ممكن است يكي از شركت كنندگان در پايان انجام مراسم از يكي ديگـر از  ساختاردين 

 نهـاد  اعضاي جوان مجلس براي پسرش خواستگاري كنـد.در اينجـا مـا روابـط متقابـل ميـان دو      
 يعني ايـن رابطـه بـراي ادامـه نسـل و      ؛كنيم مي (ساختار)، يكي دين وديگري خانواده را مشاهده

  در خدمت ساختار كلان اجتماعي است. نهايتاً و بقاي جامعه ضرورت دارد
ساخت  از رادكليف براون يكي از كساني است كه به وجود ساخت درجامعه اشاره كرده و

كند. روابط  مي براي توصيف قواعد روابط خويشاوندي، سازمان اقتصادي وآداب ديني استفاده
). ديـن  127 :1376سـلي، د (توهسـتن  هـا  ونـــقش  هـا  در شكل گيري ساخت، تحت تـاثير پايگـاه  

بـراي قـوام بخشـيدن ودوام دادن بـه ديـن، ســــاز و        ها ي اجتماعي است و گروهها ساخته گروه
مشـخص بـا اصـطلاحاتي چـون نقـش و پايگـاه ايجـاد         تعريف شـده و  كاري را در قالب روابط

راسـاس  بطور عام سرو سـامان دهـد. ب   ها تا اين سازوكار بتواند به وضـعيت زندگي آن ،اند كرده
يي هـا  با محيط پيرامون، بـاورها و گـرايش  همچنين و يكديگر اين ديدگاه، شكل روابط افراد با

                                                            
1 Merton.R 
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بسامان در رفتارآنان دارد. اين هم نـوايي درونـي    نمايد كه كاركردي هنجاربخش و مي را ايجاد
 ودحـالتي چـون نظـام باورهـا را بـه خ ـ      همگوني بين افراد، قالـب و  بـــــراي ايجاد هم شكلي و

  خلق سلسله مراتب است. و ها صيانت ازاين باورها، مشخص كردن نقش گيرد. لازمه حفظ و مي
هيچ تمايزي بين اين  كاركرد گرايان ساختي با تقليل دادن دين در حد سحرو وجادو نه تنها

بلكه دين رابا ساده لوحي عوام يكي پنداشته و خدا و جامعـه رايكسـان فـرض     ،اند قائل نشده دو
مالينوفسـكي   ، رادكليـف بـراون و  1اند. اين ديدگاه كه از طرف كساني چـــــون دوركـيم   كرده

  داند. مي دين را مخلوق جامعه ني براي كيان دين قايل نيست وأمطرح شده هيچ ش
تـوان مطـرح    مـي  ديگري كهنكته در مقابل اين رهيافت تقليل گرا، با تكيه برقرائت مرتوني، 

بلكـه   ،نهـا بـه كاركردهـاي آشـــــكار مناسـك توجـه نمـود       كرد ايـن اسـت كـه لازم نيسـت ت    
كاركردهاي پنهان آن را نيزمي توان مورد توجه قرارداد. به عنوان مثال خوانـدن نمـاز بـاران يـا     

 ،شـود  اجـــراي مراسم دعا براي شفاي بيماران اگرچه به بارش باران يا شفاي بيماران منتهي نمي
 اي مراسـم، اعضـاي گـروه بـا همبسـتگي ايجـاد شـده بهتـر        هم جمع شدن بــراي اجر اما با دور

تقويـت و   هـا  توانند مصيبت خشك سالي يا بيماري راتحمل كـنند. كاركرد پنهان اين مراسم مي
  ترميم همبستگي گروهي است.

جامعه شناسي و انسـان شناسـي    هاي علمي اجتماعي پنداشتن دين محصول مطالعات وتلاش
يل گرايانه به دين داشته و حتي عناصري چـون زمـان ومكـان را    است. اين دو حوزه، نگرش تقل

يعني مناسك ديني را در حد رفتارها و اعمال  ؛كشند مي كه نقش مهمي در دين دارند به چالش
  كنند. مي قابل فهم براي خود وعموم مردم تبيين و تفسير
كـنش  « يـدگاه توانـد بـه مقولـه ديـن بپـردازد د      مي يكي ديگر از نظريات جامعه شناختي كه

بر پويايي كنش متقابل اجتماعي بين فرد وجامعـه   ،است. اين ديدگاه بطور كلي 2»متقابل نمادي
  نتايج اين فرايند تا كيد دارد. و

                                                            
1 Durkheim,E 
2 Symbolic-Interactionism.  
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طبقـه، خـانواده وديـن درنهايـت      ي اجتماعي مانند دولـت، ها معتقد بود ساخت 1گئورگ زيمل
  ).268: 1376توسلي،(اند  بازتاب كنش متقابل ويژه ميان مردم

اي  دانـد كـه بـه نظريـه     اي مـي  محـور يـا وسـيله    بر روي كنش تاكيـد دارد و آن را  2پارسونز
عمـــــومي در علوم انساني منجر خواهـد شـد. از نظـراو انسـان بـه عنـوان موجـودي اجتمـاعي         

نمايد. اين ويژگي، صفت مشتركي اسـت بـين انـواع     مي انديشد و عمــــــل مي كند، مي ادراك
كنند و به  مي بط اجتماعي. همچنين مردم در حين عمل، با يكديگر ارتباط برقــــرارمختلف روا
براي نظريه پردازي اجتمـاعي مطــرح   اي  تواند به عنوان پايه مي پردازند. همين امر مي داد و ستد

يي سروكار داريم كه درروابط متقابل كنش گـران  ها ، وانديشهها شود. پس ما با علائق، گرايش
  گيرد ومي تواند اساس شكل گيري سازمان اجتماعي شود. مي شكل

امعـه وجـود   طرف داران ديدگاه كنش متقابل براين باورند كه تمايز معني داري بين فرد وج
گيرند، امـا در عـين حـال انسـان خـلاق، كـنش        مي عه و توسط جامعه شكلندارد. افراد در جامـ

ـع بـين افـراد وجامعـه وحـدت و يگـانگي      سازد كه هست. در واق ـ مي فردي را چنان اجتماعي و
  كـنند. مي تعديل ي اجتماعي هم ديگر را اصلاح وها و واكنش ها وجود دارد و كنش

 تغييـر بـا هـم هماهنـگ     3پـويش  دركنش متقابل نمادي افراد كـنش خـود را از درون يـك   
 يه يشود. برعكس، نظر مي كنند وكنش گروهي ، بـــــــه عمل جمعي چنين افرادي اطلاق مي

ي هـا  دانـد كـه كـاركرد    مـي  كاركرد گرايي ساختي عمل گروهي را عامـل ايجـاد سـاختارهايي   
و يـك   مشخصي براي جامعه دارند يعني درابتدا آگاهي و معني سـازي نسـبت بـه عمـل فـردي     

شود (كنش متقابل) واين كـنش جمعـي دربيـرون ازوجـود      مي جمعي كنـش ديگر باعث ايجاد
بقات، دين وآيين، اعتقـادات وباورها ومنافع اقتصادي، ساخت وشكل ، طها افراد در قالب گروه

  كند. مي گيرد وشروع به هنجارسازي وارزش آفريني مي به خود

                                                            
1 Zimmel-Georg. 
2 Parsons,T. 
3 process 
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ي اجتماعي نيستند. به ها ونقش ها سازمان اجتماعي درديدگاه كنش متقابل چيزي جز پايگاه
ساختار  ها كه به جامعه و گروه بود ها ي مورد استفاده ي اين نقشها عنوان نمونه در دين جايگاه

روحـاني، كشيش، پدر مقدس، خاخام وغيـره كـه محـل مـورد      يي چونها داد. نقش مي وحالت
  باشد. مي ي متبركه و مـقدسها و ديگر مكان ها مسجد، كليسا، زيارت گاه ها استفاده آن

ه هسـتند كـه جامع ـ   هـا  كـاركردي، ايـن ديـن و يـا ديگـر قالـب       -در ديدگاه ساخت گرايـي 
گيرند و با هنجارهـا و   مي بيروني قرار آورند و افراد هم تحت يك نظم مي را به وجود ها وگروه
  باشند. مي ها كنند. اين نظم بيروني همان ساختار مي ي موجود، خودشان را هماهنگها ارزش

  
  تعريف گروه و ماهيت آن

به «است ودر اصطلاح آمده »ازمردم ويا جماعت اي  دسته«گروه درلغت نامه معين به معناي 
و داراي انـد   از چند واحد هم جنس يا چند نفري كه با هم درجايي گرد هـم آمـده  اي  مجموعه

 مـرا گفـت رو تـا بـه     اسـت: سي نيزسـروده  فردوشود.  مي گفته» هستنداي  ي متحد كنندهها پيوند
، گـروه  »مـا «بـا شـكل گيـري     اسـت و  »مـا « هسته اوليـه گـروه   قباد دلاور ببين با گروه كوه رزالب

شود تكـرار ودوام تعـاملات    مي گيرد. در اين ميان آنچه كه باعث پيوند افراد به هم مي نيزشكل
توان صحبت از الگوهاي منظم و نسبتا پايدار تعامـــلات نمـود.   مي است در اين حالت است كه

ي تعامـل اظهـار   ،شـود  مـي  به نظرچلبي: آنچه كه موجب شكل گيري اجتماع يا گروه اجتماعي
. در مقابل ايـن نـوع تعامـل، تعامـل ابـزاري      است است كه خود از جنـس تعاملات گرم ودائمي

 :1375( چلبـي،  اسـت  مشروط داراي ويژگي تصادفي و قرار دارد كه نوعي مبادله سرد اسـت و
17.(  

 تعامل ابزاري فايده گرايي، سـود منـدي وبهـره وري دركوتـاه مـدت مـورد توجـه قـرار         در
پايـداري   ي موجـود در جامعـه ممكـن اسـت از دوام و    هـا  كه بسياري ازگـروه  گيرد. هرچند مي

اما سرشت اولـــيه اين پايداري در تعامـــــلات گرمـي اسـت كـه بـين      ،زيادي برخوردار باشند
، قـوانيني كـه تبيـين كننـده روابـط بـين       رد. جـداي ازتعـاملات گـرم بـين اعضـا     اعضا وجـود دا 

 ورت افقي )از ويژگي گرم واظهاري برخورداراند. دراعضـاست (چه بصورت عمودي وچه بص
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هـا   تقدير نامه ،به عنوان نمونه تشويقيدوام و پايداري نخواهند داشت.  ها غير اين صورت گـروه
 داده غيرفعـال وخطـا كـار    ولان گـروه بـه اعضـــاي فعـال يـا     ؤهاي كه از طرف مس يا توبيخي و

  شود. مي
بستگي آن محصول تضادي دوگانه است. نخسـتين  هم زيمل معتقد است كه تشكيل گروه و

عامل اين همبستگي، جداســـازي خصمانه از گروهاي ديگرودفاع وحمله مشترك بر ضد رقبـا  
كه اين خود از ابزارهاي تـــــحقق و استحكام پيوسـتگي عناصـر    است براي تامين مكان زيست

آيــــــد   مـي  بيرونـي پديـد  يعنـي عامـل همبسـتگي نـه از درون بلكـه براثـر فشـار         ؛اسـت  گروه
  ).265:1388(زيمل،

شكل گيري گروه، رفتار گروه با توجه به عناصر فردي آن است كه باعـث   دومين عامل در
كـه قابـل   انـد   درهـم تنيـده   يعني اين عناصر چنان به هم بافته و ؛شود مي وحدت بخشي به گروه

آزاد و كلـي هسـتند. هماننـد     اما درعـين حـال جـدا، نامـــتصل،     ،جدا سازي نيســتند تفكيك و
انگشتان دست، درعين حال كه هركدام از انگشتان دست آزادي عمل و ابتكار دارنـد بـه يـك    

  ).266تعلق دارند (همان: ،كل واحد كه همان دست باشد
منـدي خـويش را    بعضي از مهمترين شرايطي را كه تحت آن افراد علاقـه  1نپيتريم سوروكي

عـواملي كـه سـبب    ، آينـد (يـا بـه عبـارت ديگـر      اجتماعي در ميجويند و به عضويت گروه  مي
ــه خلاصــه مــي كنــد: خويشــاوندي     ــراد در گــروه اجتمــاعي مــي شــود) ايــن گون عضــويت اف

تشــابه در مــذهب و عقايــد و مناســك  ،ازدواج ،أفيزيولوژيــك و اشــتراك در خــون و يــا منشــ
 ،لكيـت و اسـتفاده از زمـين   اشتراك در ما ،تشابه از لحاظ زبان محلي و آداب و رسوم ،جادويي

اشـتراك در انـواع مختلـف     ،هـاي شـغلي   تشـابه علاقـه منـدي   ،اشتراك در مسئوليت ،همسايگي
اطاعت از سرپرست يا كارفرماي واحد وابسـتگي آزاد يـا اجبـاري بـه نهـاد يـا        ،علايق اقتصادي

رك بـر  دفاع مشـت  ،بيمارستان،واحد نظامي ،حزب سياسي ،سازمان اجتماعي واحدي مانند پليس
  ...و عملكردهاي جمعي و ،عليه دشمن يا خطر مشترك

                                                            
1 Pitrim sorokin 
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كنـد.   هاي اجتماعي را به دو دسته نخستين و ثـانوي تقسـيم مـي    گروه 1چارلز هورتون كولي
آن گروهي است كه در آن روابـط نزديـك و صـميمانه يـا چهـره بـه        »گروه نخستين«منظور از 

گروهـي   »يگروه ثـانو « ور در يك محله كودكان همبازي با يكديگ ،مثل خانواده ،چهره دارند
مـثلا   ،است كه در آن روابط افراد حالت رسمي تر و غير صميمانه تـر و كـم دامنـه تـري دارنـد     

در گـروه نخسـتين فعاليـت بيشـتر      .افرادي كه در يك سازمان دولتي يا ملي با هم كار مي كننـد 
گـروه نخسـتين    در .شخصي است در صورتي كه در گروه ثـانوي شـخص نقـش كمتـري دارد    

روابط عرفي و غير رسمي حاكم است و در حالي كه فعاليت اعضـا در گـروه ثـانوي مبتنـي بـر      
  .مقررات وضع شده و ضوابط رسمي است

  
  گروه و ساخت آن

ي هـا  در جامعه شناسي گروه داراي مفـاهيم گونـاگوني اسـت و جامعـه شناسـان از ديـدگاه      
ي متقابـل  هـا  بعضـي در تعريـف گـروه بـه كـنش      .انـد  يي از گـروه ارائـه داده  ها مختلف تعريف

بعضي روابـط پايـدار و مسـتمر و بعضـي روابـط درونـي و تمـايلات و         .اند تكيه كرده اجتماعي
 .اند در تعريف گروه در نظر گرفته را احساسات و منافع مشترك و معتقدات و رفتارهاي همانند

 ،ي بـا كـوچكي و بزرگـي گـروه    به نظر مي رسد كه تنوع و گوناگوني تعريف از گروه اجتماع
سـاخت و سـازمان گـروه     ،تجـانس و هماننـدي   ،هاي انتفـاعي يـا غيـر انتفـاعي     فعاليت ،كاركرد

پيونـد و همبسـتگي ميـان اعضـا و بـالاخره       ،ياري رساندن ،اجتماعي درجه عصبيت و همگرايي
اري است شايد بتوان گفت كه گروه اجتماعي داراي ابعاد بي شم .وسعت گروه در ارتباط است

يك يا چنـد بعـد    ها و وجود تعاريف متنوع از آن حاكي از آن است كه هر كدام از اين تعريف
  .از ابعاد گروه اجتماعي را نشان مي دهد

  از دو جهت مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفت: ها با اين حال مطالعه گروه

                                                            
1 Charlse Horton cooly 
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اين دسـته   ي اثباتي داشتند.توجه نموده و رويكرد ها جامعه شناساني كه به ايستايي گروه -1
ناشـي از صـنعتي شـدن بودنـد. ايـن       ـحت تـاثير تغييـرات وتحـولات سـريع    از جامعه شناسان تـ ـ

ي متعلـق  ها ي كوچكي چون خــــانواده، آموزش و پرورش، مهاجران وگروهها تحولات گروه
بـدنبال آن  تغييرشـكل پيـدا كـردن اعتقـادات،      سسـت شـدن و   را تحت تاثيرقرار داد. با ها به اين

يي كـه درسـاخت   هـا  باورهـاي ديني و مذهبي به شدت دست خـوش تغييرشـد. باورهـاونگرش   
فهـم ايـن    وسـازمان بنـدي اجتماعـــي داراي بـه كـاركرد بودنـد بـه ناگهـان از درك و         هـا  نهاد

 نتوانستند همانند گذشته به تنظيـــــم و تدوين هنجارها وقوانين و تحولات عاجزوناتوان شدند و
انديشـمندان اجتمـاعي    نهادها دچار آنومي شدند و ات بپردازند. به همين خاطر ساختارها ومقرر

  كردند. ي كوچك متمركزها مطالعات خود را در ابتدا بر روي گروه به فكر چاره برآمدند و
ي فقيـر نشـين   هـا  نخستين مطالعات خود را در محله 1تحت تاثيرتحولات بالامكتب شيكاگو

ي زيـادي  هـا  مالينوفسكي هم سـال  انجام داد. ها ـرب ميانه، بر روي گــروهشهرهاي بزرگ غــــ
بسر برد و برروي اقـــــوام ابتدايـي آنجا مطالعات فراواني انجـام   2در جزاير دور افتاده تروبرياند

  بود.» مشاهده توام با مشاركت«داد. روش مورد مطالعه اين جامعه شناسان نيز 
اند. موضـوع علاقـه    توجه كرده ها شناسان به پويايي دروني گروه ديگر از جامعهاي  دسته -2

ي گروهـي بـه كنشـگران، قواعـدي را بـه رسـميت        هـا  آنها اين بود كه با انتقال و آموزش نقش
ي شخصي را بـه حـد اقـل و اثـرات همكـــاري را بـــه حـد اكثـر برسـاند.          ها بشناسانند كه تنش

جامعـه شـناختي اسـت. بنـابراين از      -د روان شناختيرويكرد اين گروه از جامعه شناسان رويكر
 بلكـه آزمايشـگاهي اسـت كـه در آن كنشـگر      ،مانند يك رصد خانه نيسـت  گـــــروه هانظر آن
: 1385همكـاران،  اش را تغيير دهد ( بـودن و  تواند در فرايند كنش متقابل، محيط اجتمـــاعي مي

586.(  

                                                            
1. Chicago. 
2 Tero beri Yand. 
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 ،هـا  ، نـوع ابعـاد گـروه   ها نوع دوام گروه يي چونها مشخصه و ها ويژگي2و نيم كف 1آگبرن
در  ها، نوع وضعيت عضـويت اعضـا، نـوع وضـعيت عمـل كـردي و       برخورد گروه و نوع تماس

  ).18 :1381اند (اديبي سده، قرار داده را معيار تقســــيم بندي ها نهايت نوع ماهيت دروني گروه
شـكل گيـري گروهـاي     وتوان از تقسيم بندي بالا درچگونگي ساخت پـذيري   مي آنچه كه

ي اجتمـاعي مـورد ملاحظـه قـرار داد، نـوع      هـا  ديني وهمچنين تاثيرگذاري دين در گروه بنـدي 
برخورد ميان اعضاي گروه با يكديگر، نحوه عضو گيري و وضـعيت عمـل كـردي آن     تماس و

ي ديگـر  هـا  پايـداري قابل قبولي نسـبت بـه گـروه    ي ديني از دوام وها گروه است. معمولا گروه
و  هــا بــه طــور دائــم درحــال بازتوليــد وانــــــتقال ارزش هــا زيــرا ايــن گــروه ،رخــوردار هســتندب

مناسـك خـاص    با ايجـاد سـازو كارهـا و    هنجارهاي درون گروهي به اعضاء خودشان هستند و
مراسـم حـج تمتـع، مـاه رمضـان بـراي        كننـد.  مـي  ديني، تماس وارتبـــــاط بين اعضـا را حفـظ  

ي دسـته جمعـي   هـا  تولد عيسي مسيح بــــراي مسـيحيان وانجـام مراسـم    عيد پاك و مسلمانان و
ي ها ي از تمـــاس و ارتباط گروهها ديگر اديان بزرگ نمونه سال و يهوديان در مواقع خاصي از

طراحي شده است كه اغلـب ورود  اي  ديني با يك ديگر است. وضعيت عضوگيري هم به گونه
  .است دشوار سبتاًخروج از آن ن آسان و ها به اين گروه

همكـاري وهماننـد گـردي     ،گيـرد  مـي  در ديدگاه كنش متقابل آنچه كه مـورد توجـه قـرار   
اعضاي گروه است. تلاش افراد براي رسيدن بـــــه هدفي مشـخص موجـب نزديكـي افـراد بـه      

تـا از ايــــــــن طريـق،     ،نمادهـايي باشـد   و هـا  شود. اين نزديكي بايد حامل نشانه مي يك ديگر
بطـور معمـول    بـه ديگـران بشناسـانند.    ا بتوانند هويت جديد كسب كنند وخودشان رابـا آن اعض
اجتمـاعي   بوده اسـت نمادهـاي فرهنگـي و    ها كه تا به حال مورد توجه اين قبيل گروه دهايينما

متعهـد بـه    قواعـد زنـدگي آشـنا شـده و     است تا افراد در روند اجتماعي شدن با ايـن مـوازين و  
گردند. به عنوان نمونه لبـاس احـرام زايـران خانـه خـدا در موسـم حـج، همخـواني          هارعايت آن

  مراسم روز يكشنبه كليسا. شركت كنندگان در

                                                            
1. Ogburn,William,F  
2. Nimkoff, Meyer, F 
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قـوام   هماننـد گـردي دوام و   ها از اهميت زيادي برخوردار اسـت.  همانند گردي براي گروه
نگرش وعقيده افراد  دهد زيرا مي »اثر وتشخص«را بدنبال دارد.همــانند گردي به گروه  ها گروه

 »اثر« يعني گروه داراي ؛كند مي عدم عضويت درگروه به سـرعت تغييرجهت پيدا عضويت يا با
  است.

 
  تعريف دين
ودرزبـان اكـدي   » كـيش ووجـدان  «سامي به معناي  -مشترك درفرهنگ ايراني دين به طور

 نيز از آن مستفاد »روش راه و آيين،كيش و«معني  ،همچنين آمـده است.» حق و داوري قانون،«
باورهـا   ،هـا  مجموعه آموخته«(فرهنگ معين) دراصطلاح، دين درحــــوزه ي فردي به  شود. مي

ورفتار يك شخص براي برقراري رابطه ي خوب با نيروها ي فوق طبــيعي وجلب ياري وتوجه 
ـــه  يي كـه بـه وسـيله پيغمبـري ارائـه و بـ ـ    ها آموزش به مجموعه«درحوزه ي جمعي».است ها آن

هماننـد ديــن اســلام،  » گــردآوري، تنظـيم يــا تكميــل شـده اســت   وسـيله ي برخــي از پيـروانش  
  هستند.اي  مسيحيت، يهوديت وديگر اديانـي كه داراي پيامبر وسر سلسله

اعمـال كـه    دين عبارت است از يك نظام مشترك والزام آور ازاعتقادات و«از نظر دوركيم
شـود؛   مـي  محتـرم هسـتند، مربـوط    مجـزا و  ي كـه جـدا و  يعــــــني آن چيزهـاي  به امور مقدس،

يك اجتماع اخلاقي، كه  كنند در مي پيروي ها يي را كه از اينها اعمالي كه همه آن اعتقادات و
  ).22: 1377(پل ويلم، »آورند مي شود گرد هم مي كليسا خوانده

گي اجتمـاعي  كه حالت عام در زنـد اي  به عنوان يك مؤلفه در ايـن تعريف دوركيم دين را
بينـد.   مي ماهيت جمعي ديـن را در قالبي چون كليسا دارد به شمار آورده و كاركرد اجتماعي و

احساسات ديني خـودش   عقايد و تواند رفتارها، مي يك فرد دين باور اما بر خلاف نظر دوركيم
تعريـف   ،دشـو  مـي  را با خـــداوند بدون هيچ ارتباطي با كليسا تنظيم كند. همانگونه كه ملاحظه

جامعه شناختي است كه تنها يك بعد از ابعـاد چنـد گانـه ديـن را      دوركيم از دين تعريفي صرفاً
  دهد و با بحث ما نزديكي بيشتري دارد. مي مطمح نظر قرار
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است از اعمال متقابل فردي يا تعاملاتي كه براي انواع متعـدد  اي  دين مجموعه«از نظر زيمل 
زيمـل ايـن    منظـور  ».توانند كـاربرد داشـته باشـد    مي ست و اقتصادعلم، سيا محتوياتي چون هنر،

تجربيات ديني  يــا احساسات و هاي ديــــــن فقط در زنـــــدگي اجتماعي ومنشأ كه سر است
پـي   ي موجـود كــــــه انسـان در   هـا  بلكه ارتباط با طبيعت، تقديرگرايي وديگر آگـاهي  ،نيست

ي دين باشند. در كل زيمـل بـه تقـوا معتقـد     ها سر چشمه توانند مي است نيز ها بدست آوردن آن
دانــد كــه از جانــب روح آدمــي ســاطع شــده و اشــكال  اي مــي اســت و آن را احســاس و عاطفــه

نو كانتي چـون   شود.البته جامعه شناس مي گيرد وتبديل به دين مي ي خاصي به خودها وصورت
كه چندان با رويكرد كـاركرد گرايـي    تواند چنين تعريف دير يابي از دين ارائه دهد مي او فقط

 ما نسبت به دين داريم نزديك نيست. ساختي كه

  
  دين و ساخت گروه

وديـن  شـود   مـي  در ابتدا بايد به اين نكته توجه كرد كه ديـن در مجـاورت ديـن داري واقـع    
  ).256است (زيمل:اي  ي است كه فاقد هر گونه صورت وابژهداري ضرب آهنگي روحان

 بخشد. محتـوا و  مي به مناسك، اعتقادات و تجربيات شهودي افراد عينيت اين دين است كه
 شود. ايـــن دين داري است كه در مي ماهيت هر دين نيز توسط دين ورزي فرد ديندارمشخص

اي  دهد. نكته مي گيرد و فرمي جامعه شناختي به آن مي كند، كنترل آن را به دست مي دين نفوذ
غيـره) كـه هـر ديـن      و يرد اين است كه مفاهيمي(خدا، بهشت، كافركـه بايد مورد توجه قرار گ
گزينـد، بايـد بـا عناصـرموجود در اجتمـاع خـودش سـازگار باشـد          مي داري بـــراي خودش بر

ـه موردهايي غير قابل فهم و بـيش از  ي استعلايي تبديل بـها اين مفاهيم يا فرم درغيراين صورت
اثرگذاري خـود را در جامعـه از دسـت خواهنـد داد. بـه       اندازه انتزاعي خواهند شد وكاركرد و

تنبيـه ظالمـان    ي ديني ما تاكيد زيادي بر دفـاع از حقـوق مظلومـان و   ها عنوان مثــــال در آموزه
 تعــــدي در حـق ديگـران روا دارد خداونـد اورا مجـازات      هـر كسـي كـه ظلـم و     شده است و

مجـازات بـه آخـرت     شد. اگـر ايــن تنبيـه و   يا دنيوي با تواند اخروي و مي كند. اين مجازات مي
ي دنيـوي مجـازات را نبيننـد در دراز مـدت حالـت بـاز دارنـدگي        ها مردم نمونه موكول شود و
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تبديل به هنجاري فاقد كاركرد خواهد شـد. امـا اگـر مجـازات      دهد و مي خـــودش را از دست
ين دنيـا نصـيب فـرد    هم ـ زورگوئي در تصرف مال ديگران در دست درازي به اموال ديگـران و

زورگو شود (تصادف كند يا منزلش آتش بگيرد) وجــود خداوند و ترس و واهمـه از عقوبـت   
  قابل فهم ترخواهد بود. الهي اثر بخش تر و
شـود،   مـي  يي كه در قلمروگروه باعث ايجاد همبستگي وهم گوني بين اعضاها مفهوم سازي

 ي متقابل بين افراد معنيها هي است كه به كنشاين آگا كند و مي اعضا را نسبــــت به آن آگاه
ايـن كـه نيروهـايي     دهد. در مثال بالا افراد بايد مفهوم ظـالم و مظلوم را درك كرده باشند و مي

يا اينكـه فـرد تحـت     جز ياري رساندن به مظلومـان ندارند واي  در هستي وجود دارند كه وظيفه
ده دنيايي است. اين آگاهي است كه ديـن داري كنترل و نظارت نيرويي برترازنيروي شناخته ش

  كند. مي را داراي شكل و فرم
اجتماع اسـت كـه شـروع     دين در ارتباط با عوامل ديگري چون جغرافيا، فرهنگ، اقتصاد و

بـا تـأثير پـذيري ازعوامـل پيرامـوني اسـت كـه شـروع بـه           هـا  كـند وگروه مي ها به ساخت گروه
محيطـي،   هاي اجتمـاعي و  ي ديني با توجه به ضرورتها روهكنند. گ مي هويت يابي مرزبندي و

كننـد. در همـين رابطـــــــه الكسـي      مـي  از دين براي ايجاد انسجام و وحدت در جامعه استفاده
زايراني بودند كه تصميم گرفتند  2»فلاور مي«يها خاطر نشان كرده است كه كلني 1دوتوكويل 

ق تعـاليم مقـدس ايجـاد كننـد. بـه همـين دليـل بـراي         طباي  در برهوت دنياي نو (امريكا) جامعه
ظهور امريكـا خـلأ    سرزمين نو ايجادهم گرايي وانسجام گروهي بين مهاجــــــران تازه وارد در

به همين دليل منشأ  ،وجود قانون و نيرويي برتر كه مورد پذيرش همگان باشد را احساس كردند
تنـد. زيـرا ايـن قـانون هـم حكـوت شـوندگان        قانون را از كتاب مقدس و خداوند به عاريـه گرف 

 ).349:1385كند وهم حكومت كنندگان را (بودن و همكاران، مي رامجبوربه اطاعت

                                                            
1 Tocqueville,A. 
2 May flower. فلاور وارد سرزمين  دراواخرقرن پانزده بعدازكشف كريستف كلمب باكشتي مي ها گروهي ازپروتستان

.شدند جديد امريكا  
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ها وارتباط  آيد اين است كه آيا دين علت اصلي شكل گيري گروه مي حال سؤالي كه پيش
 هـا نقـش   با يكديگر در جامعه اســـت يا عوامـل وصـفات ديگـري هـم درشـكل گيـري گـروه       

نقش صــــــفاتي چون مهاجربودن، اقليـت بـودن و    ها كنند؟ با بررسي ساختار گروه مي آفريني
توان يافت. به عنوان نمونه در منطقـه فريـدن اصـفهان     مي ها جغرافيا را در تشكيل وانسجام گروه

 هـا  ها با ديگر اقليـت ها كه ويژگي ديني آن كنند. يكي از اين اقليت مي چهار اقليت قومي زندگي
ي قومي، نژادي ها ها و ويژگي ارامنه مسيحي هستند. عدم هم خواني مشخصه ،متفاوت اســـــت

ي هـا  تـلاش  هـاي مجـاور ميـزان سـخت كوشـي و      مذهبي اين اقليت مهاجر با ديگـر اقلــــيت   و
ايـن   كـه در  زندگي دوچنـدان كرده است. به طـوري  اقتصادي ارامنه را براي تضمين ادامه بقا و

مواقعي از سـال (بـه خصـوص فصـــل      خود بسندگي اقتصادي اين اقليت در انمندي ومنطقه، تو
اين  ها طلب كنند. درهايشان را ازآن دام شد كه ديگر اقوام مواد غذايي خود و مي زمستان) باعث

هاي اكثريت تحميل  ديگر گروه اثرش را بر محيط اطرافش و صورت اين گروه اقليت، وجود و
  كرد. مي تثبيت و

ي اجتماعي ذكرشده در بالا بايد با فرم دين هماهنگ ها فرم و ها اين ويژگي ،طرف ديگر از
امكـان پـذير    هـا  ها يـا شـكل گيـري گـروه     اقليت و ها باشد درغير اين صـورت روابط بين گروه

بودند كه حضور شـان بـا    هاي ديگر نيست. مثلاً مصريان باستان تنها درصورتي خـــواهان گروه
هاي مسلــمان فريدن با اقليـت   كرد. يا روابط اقليت وم ديني شان تداخل پيدا نميرس تصورات و

و باورهاي مسلمانان تـداخل پيـدا    ها شد كه با ارزش مي ارامنه مسيحي تا آن جايي مجاز شمرده
  فقط اقتصادي ومعيشتي بود. ها كرد. به همين خاطر روابط بين آن نمــي

به آن اشاره كـرد صـورت سـازماني اديـان اسـت. چـه        توان مي مورد ديگري كه در اين جا
كننـد؟ آيـا    مـي  و عنا صــري در شكل گيري وتعين بخشي به دين نقش آفريني ها ها، نقش سازه

هاي مختلف كنشگراني است كـه   ميان ساحت هر دين كه شامل جامعه ديني و روابط ميان سنخ
، تمـايزي  اسـت  ملحـد يـا بـي ديـن     كنند با محيط بيروني كه شامل جامعه ي مي با آن مشاركت
  وجود دارد؟
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توان  (علم وظايف اعضا) هر ديني، مي2(ريخت شناسي) و فيزيولوژي1با نگاه به مورفولوژي
به عناصر ساختي وگروهي آن پي برد. بـه عنـــــوان مثـال اسـلام دينــي اسـت كـه در يـــــك         

شكل گرفته اسـت همـين امـر     محيط جغرافيايي خشك وبياباني بــا پراكندگي قومي بسيار زياد
باعث شد كه نمادها وعناصر وحدت بخش بسيار زيــــادي را درمناسـك وآداب دينـي شـاهد    

نمــاز جماعــت، نمازجمعــه، دعــاي وحــدت كــه هـــمگي داراي  » حــج«باشــيم. مناســكي چــون
كاركردي انسجام بخش وتجميع كننده هستند. ازنگاه معرفت شناختي هم وحدانيتي كه مطـرح  

كنـد. خـدايي كـه ازهرقـدرت ونيرويـي برتـر        در قالب مفهومي بنام خدا تجسم پيدا ميشود  مي
قل ان االله قادرعلي ان ينزل آية ولكـن  «است. قهار، قادر، توانا و آگاه به كـــــون و مكان است. 

(آيـه  » وهوالقاهر فوق عبـــــــاده وهو الحكيم الخبيـر... «سوره انعام) 37(آيه» أكثرهم لا يعلمون
  سوره انعام).18

اينكه چرا اعتقادات و مناسك ديني بايد از يك منبع و منشأ گرفته شود، سؤالي است كه بـه  
ي مختلـف كنشـگراني يافـت كـه بـه لحـاظ معرفتـي در        ها نظر پاسخ آن را بايـد در وجود سنخ

بـه   اه ـ هاي موجود در اين سـنخ  اي قرار داشتند و اساسـاً هنجارها و ارزش درجات بسيار پراكنده
ي ديـــــگر خواهانـه وجـود    هـا  شدت خود خواهانه و قوم مركز بود و اثري از رفتارهـا و ارزش 

ي جمع گريز تنها به وسيله نيرويي فراترازنيروهاي موجـــــود اجتــماعي   ها نداشت. اين ويژگي
 هـا  توانست كنترل ومنسجم شود. نيـروي كـه مـورد پـذيرش تمـامي سـنخ       ها) مي واعتقادي (بت

نـام  » خداونـد « اسـت و  هـا  ونيـاز  ها وپاســــخ گوي تمامي خواسته استران اجتماعي وكنش گ
شد دلالت بر وحدت قبايل متكثري داشت كه  دارد. بسياري از آيات قرآن كه بر پيامبر نازل مي

وما كان الناس الا امه واحـده فـاختلفوا ولـولا    «بود. تنها تحت لواي خدايي واحد امكان پذير مي
مردم يـك طايفـه بـيش نبودنـد.پس از آن     »من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفونكلمه سبقت 

البتـه اختلافاتشـان خاتمـه     فرقه فرقه شدند و اگـر فرمـاني از طـرف پروردگـارت از قبـل نبـود،      
  ).19آيه سوره يونس،( شد). حكم به هلاكت كافران داده مي يافت ( و مي

                                                            
1 Morphology 
2 physiology 
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اي  سرزمين عربستان فاقد پراكندگي قبيلـه  فلسطين، خاستگاه دين مسيحت، كه بر خلاف در
ها و اقوام مختلف بود، تجربه زيست اجتماعي در كنار يكديگر طـي سـاليان دراز، باعـث    گروه

تمركز اين اقوام در يك محيط كوچك شده بود. به همين دليل اين ديـن تعـاليمش را بيشـتربر    
توسـط مقامـات سلسـله مراتبـي     كرد. خداوند دراحكام ديني مسيحيت كه  مي روي فرد متمركز

وجـود سـه شـخص     ) سـاخته و پرداختـه شـده بـود در    ها و كاردينال ها كليسا (كشيشيان، اسقف
  ).353كرد (پدر ،پسر، روح القدس) و روح فردي، فنا ناپذير بود (همان: مي حلول پيدا

  
  ها جنبش و ها كيش ها، فرقه

بزرگ تربه نام ديـن پـا بـه عرصـه     ي هستند كه از درون گروهي ها جنبش ي مذهبي،ها فرقه
هـاي   ها را به صـورت  هــــا به دنبال اين هستند كه روابط اجتماعي انسان فرقه اند. وجود گذا شته

و الگوهـاي زنـدگي خـاص خودشـان      هـا  هـاي جديـد را بــــا ارزش    سامان دهند ونسـل اي  تازه
  .)1377:338 (هميلتون، اجتماعي كنند

 هـا  اعضـاي فرقـه   آورنـد.  به عضو گيري اجبـاري روي نمـي  ي مذهبي برعكس دين، ها فرقه
شـرايط پـذيرش در آ نهـا همگـاني      وكه داراي شرايط خاص عضويت هسـتند   كساني هـسـتند

تواننـد   مـي  آيد. فرزندان اعضاي فرقه نيست، يعني فرد از ابتداي تولد به عضويت گروه در نمـي
  داوطلبانه به فرقه پيدا كنند. شرايط وامتيازات لازم را براي پيوستن در بزرگسالي

كند. گـرايش اول براجتماعـات    مي به دو گرايش عمده در مسيحيت اشاره 1ارنست ترولتش
كند كه خواهان وجودعشق برادرانه مسيحي بـين همـه اعضـا هسـتند      مي آزادانه مؤمناني تاكيــد

صـددند هرچـه    كنـد كـه در   مـي  مسـتقلي اشـاره   وگرايش دوم به اجتماعات سازمــان يـــافته و 
ـل وآگـاهي بيشـتري   آزادي عم ـ هـا  زودتر به اهدافشان برسند. بديـن صـورت تـرولتش درفرقـه   

دهد كه هدف آن تماس مستقيم بين اعضا وكمـال گرايي آنان است(گرايش اول)  مي تشخيص
اما دركليسا افراد براي رسيدن به اهداف شـان نـاگزيراز پيـروي از نظـم سـازمان يافتـه ودنيـوي        

  (گرايش دوم). هستند

                                                            
1 Ernst troeltsch 
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 يش توجه دارنـد و ها هردو به انسان وخواسته در هردو گروه نظم وسازمان دهي وجود دارد.
ناگفته نماند كه هر  درگيري ايجاد شود. همين كافي است كه بـــــين اين دو برسركسب منافع،

نزديكـي بيشـتري بـا     انسـجام و  ي بـزرگ و مرجـع دينـي از تشـكل،    هـا  وگـروه  هـا  چه سـازمان 
ي هـا  وگـروه  هـا  فرقـــــه  اطبانشان برخوردار باشند فرصـتي بـه نخبگـان بـراي شـكل گيـري      مخ

كه جنبشي اعتراضي هستند فرصت شكل گيـري پيـدا نكننـد     ها اگر فرقه كوچك را نمي دهند.
ي جمعـي، جايشـان   ها مناسك و ها آيين شود. مي فردگرايــي جديدي به نام صوفي گري ايجاد

  دهند. مي دروني ي شخصـــي وها را به تجربيات واعتقاد
 و دانـد.  مي هاي جديد را محصول تمايز روز افزون جامعه فرقه گرايي وگروه بندي 1نيبوهر

دارنـد.   هـا  معتقد است شرايط اجتماعي، شغلـــــي وتكنيكي جامعه نقش زيادي درزايـش فرقـه  
ي متفـاوتي ازنسـل   اه ـ خواسـته  و ها با گرايش ها سوم اين فرقه جالب اين جاست كه نسل دوم و

درشدت ارتباطي است كه بيـــن اعضـا   ها پيوندند. علت وجود اين تفاوت مي ها اول به اين فرقه
ارتباط بدون واسـطه شـان بـا ديگـر اعضـا       ت رئيسه وأيعني هرچه كه از اعضاي هي ؛وجود دارد

 واسـطه، دو پيچيده، اعضـاي ديگـر بـا يـك      گيــريم به دليل وجود تمايزات فراوان و مي فاصله
ي هـا  كننـد. همـين لايـه بنـدي     مـي  رئيسه ارتباط برقرار هيأتبا عضو  بيشتر واسطه، سه واسطه و

  كند. مي ي مختلف را درجامعه ايجادها فرقه و ها فراوان كم كم شرايط به وجود آمدن گروه
ي اجتماعي، ريشه در تحول ها جنبش و ها ، كيشها تا اين جا اشاره شد كه شكل گيري فرقه

اما به محيط بيروني كه اين تحولات را در پي دارند نيـز بايـد    ،ي مذهبي دارندها دروني سازمان
  توجه نماييم.

هـا، بسـيار بيشـتر از     شود اين است كه چرا برخي از جامعه مي سوالي كه در اين مورد مطرح
رايي زماني فرقه گ« گويد مي2دارند؟ ورنر استارك اي  ي ديگر گـرايش به انشعاب فرقهها جامعه
ي دنيـوي  ها شود وكليسا با ارزش مي دولت به هم نزديك گيرد كه رابطه ميان كليسا و مي رونق

) يعني مرزهاي صلاحيت كليسـا بـا مرزهـاي    347(همان: »كند. مي دولت بيش از اندازه مصالحه

                                                            
1 Niebuhr 
2.Stark,W 
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ت عباسي صلاحيت دولت انطباق پيدامي كند. مانند فرقه اسماعيليه درايـــــران كه بر عليه خلاف
  شكل وسازمان پيدا كرد.

برهمكنش (تعامل) بـين نهـاد    نتيجه را نمي توان صرفا ها فرآيند پيدايش و شكل گيري فرقه
را بايـد درتغييـرات اجتمـاعي     هـا  دولت ونهاد كليسا (دين) دانست. منشأ نضـج برخـــي از فرقـه   

ه دگرگـوني  وفرهنگي در درون دين نهادي شده در يك جامعه خـاص جسـتجو نمـود. هـر چ ـ    
  به همان نسبت متنوع تر است. و باشد اين فرآيند پيچيده تر تر وتـحـولات اجتماعي سريع

سـازمان دهـي،    دين به هر محيط اجتماعي كه عرضه شود در نحوه عرضـه، عضـو گيـري و   
 كنـد. زيـرا شـكل جـذب نيـرو بصـورت بـاز وگسـترده اسـت و          مـي  تمايزاتي بين اعضـا ايجـاد  
هـاي نـژادي،    د ندارد. بـه همـين جــهت از طبقـات مختلـف بـا پيشـينه       دستگاهي گزينشگر وجو

نظـام   شوند. بعد از ايـن مرحلـه، در سازمــاندهي و    مي اجتماعي واقتصادي گوناگون وارد گروه
دهد  مي نشان ها وگروه بندي ها سلسله مراتب، اين فرايند بتدريج خودش را در قالب صف بندي

ي جديـد اجتمـاعي هسـتيم (فرقـه شـيخيه كـه       هـا  و جنـبش  هـا  كه در نهايت شـاهد زايش فرقـه 
  ي بابي وازلي گري را تحت تاثير و زيـــر مجموعه خودش قرار داده است).ها فرقه

مطرح  ها وكيش ها رابطه با بوجود آمدن فرقه انديشمندان در ازبين الگوهاي نظري كه ديگر
 رسد . به نظرمي1آيد مي تر ر با اهميتبين بريج به نظ الگوي سه گــــانه ورنر استارك واند  كرده

را، ازخلـق وبوجـود   هـا  وگـروه  هـا  ي رهبـران ايـن فرقـه   ها تواند انگيزه مي الگوي كارآفرين بهتر
هـا از   كـيش «الگـوي كـــــار آفـرين     ي اجتماعي بيـان كنـد. در  ها جنبش و ها آوردن اين كيش

كننـد كـه اسـتعداد     مـي  جـاد را افـرادي اي  هـا  بسياري جهات شبيه كسب وكار هستند. اين كـيش 
 ). حـال انگيـزه ايـن سـود    355(همـان:  »از ايـن كـار سـود ببرنـد     توانند مي كارآفرينـــي دارند و

  منزلت باشد. داري از قدرت، احترام ويــــا بر خور و تواند مالي بوده مي
ي اجتماعي دينـي واعتقـادي انجـام    ها بر اساس مطالعات فراواني كه بر روي جنبش 2واليس

 ي تاييد كننـده جهـان  ها ب)جنبش ي طرد كننده جهانها اي: الف)جنبش د از طرح سـه شاخهدا
  ).366برد (همان: مي ي تطبيق كننده با جهـان نامها ج)جنبش

                                                            
  الگوي آسيب شناسي،الگوي كار آفرين والگوي تكاملي خرده فرهنگ  1

2 Wallis,R. 
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جهان، بـدين صــورت اسـت كـه جهـان       هاي طرد كننده و جنبش ها نگاه رهبران درحركت
تقدند هيچ نوع اعتمادي نمي تـوان بـه   مع انگارند و مي مادي را يك اجتماع فاسد و غير روحاني

عناصر مـــــادي وآنچه كه وابسته به اين جهان است داشت. در اين ديـدگاه شـكل زنـدگي بـه     
. نحـوه  اسـت  ايمان به خداونـد وانكارنفس از اركان مهم اين ديـدگاه  صورت اشتراكي است و

  ت.اسـ دراين ديدگاه بيشتر مورد توجه ها فرقه و ها شكل گيري گروه
اين ديـدگاه بـه    در ،شود كه تاييد كننده جهان هستند مي هايي را شامل ديدگاه بعدي جنبش

 ي فردي مورد توجـه قـرار  ها شـود و توفيق در قدرت، ثروت وبرخورداري مي فرد توجه زيادي
ي هـا  دهد و بر اين باوراست كـه انديشـه   مي قرار گيرد. اين ديدگاه فردگرايي را مورد تأييـد مي

  ي ظرفيت وقابليت رشد خوبي دارند.صوفي گر
ي مـذهبي  هـا  كـه بـه جنـبش    اسـت  ي تطبيق كننده با جهـان ها آخرين ديدگاه، شامل جنبش

اي  سنتي نزديك است برخـــلاف انتظار، اين ديدگاه بـه زنـدگي درونـي شخصـي توجـه ويـژه      
ربـه مـذهبي   روشي نيز، كسب تج كند. به لـحاظ مي اجتماع نيز تاكيد دارد هر چند كه برساختار

 و هـا  گـروه  كننـد. طبـق ايـن ديـدگاه     مـي  شخصي را از درون مناسك ديني دسته جمعي توصيه
محـدود هـم،   اين استفاده  كنند و مي استفاده دنيوي كمتر فته ازعناصرمادي وهاي ساخت يا فرقه

  شهودي است. با هدف تقويت تجربيات دروني و
  

  نتيجه گيري:
بـا تأسـي از    له تلاش نموديم با ديـد جامعـه شـناختي و   همان طوركه ملاحظه شد در اين مقا

كـلان در نظـر بگيـريم. طبـق     اي  رويكرد كاركردگرايي ساختاري، نهـاد ديـن را بعنـوان پديـده    
تقسيم بندي پارسونز تكليف كاركردي دين، نگهداشـت الگـو و حفـظ يكپـارچگي اجتمـاعي      

جتمـاعي كـردن افـراد جامعـه بـر      است. بخشي ازاين يكپارچگي را دين از راه جامعه پذيري و ا
ها و هنجارهاي اجتماعي و ملكه ذهـن   يعني دروني نمودن ارزش ؛گيرد. جامعه پذيري مي عهده

شدن آنها از طرف تك تك اعضاي جامعه. گروهبنـدي اجتمـاعي رونـدي اسـت كـه اعضـاي       
ه ايسـتارها،  گيرند و در تعامل با يكديگر بـا التـزام ب ـ   مي جامعه از طريق آن زندگي جمعي را فرا

جوينـد. بـه درك هسـتي     مـي  رااي  هاي خاص، در سـپهر جامعـه جهـت ويـژه     هنجارها و ارزش
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رسند و با كسب همبستگي حاصل از آن، هويت يـابي نمـوده وبـه     مي از زيستناي  شناختي تازه
  .شوند مي تبديل» ما«

ك بـوده و  مناس ـ مراد ما از دين، برداشت دوركيمي آن است كه شـامل نظـامي از باورهـا و   
براي آنها الزام آور است. با اين تعريف، مسامحتاً،  آورد و مي (گروه) مومنان را گرد هم اجتماع

شـود،  منجر ي انساني ها كه به مرزبندي ميان مجموعهاي  مذهب، ايدئولوژي و هر نوع باورمندي
  مورد نظر ماست.

عواطف  راي احساسات واز افراد است كه دااي  شامل مجموعه تعريف ما از گروه، كلي، و
ند و داراي ســازماندهي نســبي و بعضــاً روابــط متقابــل هســتند. بــا ايــن توصــيف، هســت مشــترك

هـاي اجتمـاعي بـه     ها، جنـبش  هاي اجتماعي، فرقه ي مذهبي، انجمنها هاي اجتماعي، اقليت سنخ
  اند. عنوان گروه آورده شده

هـاي   تقل بـر برخـي از گـروه   عنـوان متغيـر مس ـ  ه يم ديـن ب ـ يهدف اصلي ما اين بود كه بگـو 
ي هـا  كما اينكه در بعضـي از مواقـع ايـن گـروه     ،عنوان متغير وابسته تاثير گذر استه ب اجتماعي

گذارند. اشاره كرديم كـه باورهـا ومناسـك     مي اجتماعي هستند كه بر باورهاي منسجم افراد اثر
هاي آن جامعه دارد  طورهرنگ و بويي از عوامل جغرافيايي، تاريخي و الهيات و اساي  هر جامعه

  دهد. مي زندگي اجتماعي چه، در حيطه شخصي و چه در عرصه عمومي را تحت تاثير قرار و
ها معمولاً دچار تناقض هستي شناختي نسبت به زندگي اجتمـاعي خـود هسـتند؛ يعنـي      انسان

بـا ايـن پـيش فـرض، كمتـر بـه        ي جمعي محـل چـون و چـرا نيسـت و    ها كنند كه رفتار مي فكر
انديشـند؛ شـايد بـه ايـن      اند مـي  كه آنها را در بر گرفته ها گيري و حادث شدن انواع گروه لشك

بيشتر انتخاب شده توسـط همـين    نقش انتخابگر را در اين ميان ايفا نموده و خاطر كه آنان كمتر
  هستند. ،سازند مي ها كه نهايتا جامعه را گروه

خـواهيم از ميـزان قـدرت نهـادي      مـي  زنـيم  مـي  حـرف  هـا  دين بر گروه زماني كه ما از تاثير
  گويد اين جامعه است كه دست بالا را در اين ميان دارد. مي ساختاري كلان پرده برداريم كه
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